
 ولاس: . . . . . .       پایٍ : َشتم        درس : تفىر ي سبه زوذگی  . . . . .  وام يوام خاوًادگی : . . . . . . . . . .

  دیگران بٍ احترامی بی وتایج دربارٌ وًتاَی داستان

 !بًد وشستٍ درختی زیر وابیىا مردی

 :گفت ي ورد احترام ادای آمذ، اي وسد پادشاَی

 رفت؟ پایتخت بٍ میتًان راَی چٍ از لربان،

 :گفت احترام ادای بذين ي آمذ وابیىا مرد وسد پادشاٌ َمیه يزیر وخست اي از پس

 است؟ وذام ريد می پایتخت بٍ وٍ راَی آلا،

   :پرسیذ ي زد اي سر بٍ ای ضربٍ آمذ، وابیىا وسد عادی مردی سپس 

 وذامست؟ ريد می پایتخت بٍ وٍ راَی احمك،

 .ورد خىذیذن بٍ شريع اي وردوذ، ترن را وابیىا مرد آوُا َمٍ وٍ َىگامی

 :پرسیذ اي از بًد، وشستٍ وابیىا وىار وٍ دیگری مرد

 خىذی؟ می چٍ بٍ

 .بًد پادشاٌ ورد، سًال مه از وٍ مردی ايلیه: داد پاسخ وابیىا

 بًد اي يزیر وخست ديم مرد

 .بًد سادٌ وگُبان یه فمط سًم مرد ي

 :پرسیذ وابیىا از تعجب با مرد

 شذی؟ متًجٍ چگًوٍ

 ویستی؟ وابیىا تً مگر

 :داد پاسخ وابیىا

 … آوُا میان است فرق

 …ورد احترام ادای دلیل َمیه بٍ ي داشت اطمیىان خًد بسرگی از پادشاٌ

 .زد وته مرا حتی وٍ برد می روج خًد حمارت از لذری بٍ وگُبان يلی

 است. روجدر   خًد حمارت از. شخصی وٍ بی احترامی می وىذ دارد خًدت بسرگی از وشان دیگران بٍ احترام

 


